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Therehareiateleast twodknown approachesaandeoneounknowneapproacheregardingdtheibasica
problemdofhthe self: 1octher approachmof "self-knowledge","e2 t ther approacheofm"self-
hostility","x3enthe approacheof "self-criterion"oTheblattereisTexplainedubyathentitlevof "Self-
hoodness"cinathisvarticlet ini an analyticalmwayxhThe mainnobjectivenof this, articleuisntoc
understand theeaboveiverse morendeeply,,becausevbased on its literalomeaningnand context,o
asawell ashotheroverses andhtraditions,aithcan be interpreted ondthedbasisuofoself-interestnn1-c
The requirement of thenwordvisythatpthe companionshipawith the soul isonotdonlyainutheecare 
and preservation,ebutoalsogtoube taken“asaaocriterionni2 xThe context”of the verseashowsothaty
themself here has anoindividual and personalemeaning thatpstandsabefore othersnn3..Other 
verses of the Qurannthat consider self-sustainability asra criterion and. alsovdescribeethe0
heart as the safe haveni of�Godesupport thee interpretation thaththe2verse “'Alaikume
'Anfusakam” can be explainede on the basis of self-hoodness. The traditions that 
recommend taking the self asethe criterion are furthereevidence forainterpreting. the verse 
on,the�basisaofoself-hoodness  

Citenthisoarticle:eMofatteh,FMyyHl,yModeb,hSc Rk,d&cKarimi,eR. (2023). InterpretationaofnthemVerse “'Alaykune'Anfusakum”n(Qā 
Mā’da:105) Basede ono Self-Hoodness  Quranict Researches. andS Tradition, 56o (1), 221-235  DOI: 
https://doi.org/10,22059/jqst.2023.350326.670081 

 

© The Author(s).  Publisher: University ofsTehran Press. 
DOI: https://doihorg/10.22059/jqstr2023a350326t670081 

 

mailto:mhmofateh@qom.ac.ir
mailto:sr-moaddab@qom.ac.ir
mailto:Rezakarimi.1001@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0807-1327
https://orcid.org/0000-0003-0877-1566
orcid%20logo


 
 

 ی انفسکم« بر اساس خودباش   کم ی »عل   یۀ آ   ر ی تفس 
 3یمیرضا کر  | 2مؤدب درضایس  |  1مفتح یمحمدهاد

   mhmofateh@qom.ac.ir: انامهی. رارانیدانشگاه قم، قم، ا ،یو معارف اسلام  اتی اله ۀدانشکد ث،ی.گروه علوم قرآن و حداریدانش. 1
 moaddab@qom.ac.ir-sr:  انامهیرا ران،یدانشگاه قم، قم، ا ،یو معارف اسلام  اتی اله  ۀ،دانشکد ثیاستاد. گروه علوم قرآن و حد. 2

حد  ،یقی تطب  ریتفس  یدکتر   یدانشجو   ،مسئول  سندهینو.  3 و  قرآن  علوم  دانشکدثیگروه  اسلام   اتیاله   ۀ،  معارف  ا  ،یو   ، قم  قم،  راران یدانشگاه  :   انامهی. 
Rezakarimi.1001@gmail.com 

  

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 پژوهشی  ۀ: مقال مقاله نوع

 
 01/08/1401 :تاریخ دریافت

 09/12/1401 :تاریخ بازنگری
 10/04/1402 :تاریخ پذیرش

 30/06/1402 :تاریخ انتشار
 

 :  هاکلیدواژه 
 انفسکم«،  کمی»عل  ۀیآ

 ، یخودباش
 ، یانگار زانیم 

 . نفس

مسئل مورد  رو  یاساس  ۀدر  دو  حداقل  و    کردینفس،  شده  دارد:    کردیرو  ک یشناخته  وجود  رو1گمنام  »معرفت   کردی. 
با عنوان »خودباش  یانگار زان ی»م  کردی. رو3نفس«؛    یانگار »دشمن   کردی. رو2نفس«؛   ا  «ینفس« که  به   نیدر  مقاله 

تحل نت  نییتب  یلیروش  است.  ا  ن یا  یاصل  ۀج یشده  ک  ن یمقاله  )   ۀسور   105  ۀیآ   هاست  انفسکم(    کم یعل  ۀیآ   ایمائده 
را    یبر اساس خودباش  ریتفس   تیقابل  ات، یو روا  ات یآ  گریو د  اقیس  ، یلغو   یمعنا  لیشود؛ چون به دل  دهیفهم  ترقیعم

اقتضا1دارد.   ا  ی.  ن  نیلغت  حفظ  و  مراقبت  در  فقط  نفس  با  ملازمت  که  م  ست؛ی است  هم    زانیبلکه  آن  قراردادن 
.  3( قرار دارد؛  گرانی)د  ریدارد و در مقابل غ  یو شخص  یفرد  ییمعنا  نجاینفس در ا  دهد،ی نشان م  هیآ  اقی. س2هست؛  

 ر یتفس  ن یا  دیمؤ  کنند،ی م  فیتوص  یامن اله  میقلب را حر   زینو    دانندیم  زانینفس را م  نانیقرآن که اطم  اتیآ  گرید
م که  خودباش  ۀیآ  توان ی هستند  اساس  بر  را  توض  ی انگار زانی)م  یمذکور  روا  حینفس(  توص  یاتیداد.  م  هیکه   زانیبه 

 هستند.  یبر اساس خودباش هیآ ریشواهد تفس گریاز د کنند،یقراردادن نفس هم م
 
 

 . 235-221(، 1) 56 ،های قرآن و حدیثپژوهش. یانفسکم« بر اساس خودباش یکم»عل   یۀآ یرتفس (.1402) رضا، یمیکر و   درضایس ، بمؤدی،  محمدهاد،   مفتح: استناد
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 مقدمه  
-یک نفس است. از    ۀیکی از مهمترین آیات در رابطه با مسئل  ،(105:  مائدهال)  «علیکم انفسکم»  ۀآی

گاه ممدوح است و گاه مذموم. لذا    ،بینیم در قرآن و حدیث نفسشواهد فراوانی وجود دارد که می  سو
است و »مانع«  اینکه یک »خطر«  بر  دو موضوجنبه  ،نفس علاوه  قرآن  در  و  دارد  ع   های مثبت هم 

اگرچه   دارند.  تفاوت  نفس(  با  با جهاد  نفس  )معرفت  با خودبینی  که    توانینم خودشناسی  منکر شد 
نْفُسَ  وا کتُزَ فَلا »  :خطر نفس در قرآن  تصریح شده است

َ
عْلَمُ  هُوَ  مْ کأ

َ
قی بِمَنِ  أ   ما  وَ »  ؛(٣٢:  نجمال) 1« اِتَّ

ئُ  بَرِّ
ُ
فْسَ   إِنَّ   ینَفْسِ   أ مّارَ   اَلنَّ

َ
وءِ   ۀ لََ دیگر    ؛(٥٣:  وسفی )  ٢...«   ی رَبِّ   رَحِمَ   ما  إِلّ   بِالسُّ از سوی  و  اما  خود 

 : که در این زمینه شواهد مهمی وجود دارد قرار گرفته استمثبت  توجه موردنفس در قرآن 
نَّ   هُ عَلِمَ اَللّ »:   احکام  نییبه نفس در تع  انتی خز  ا  یر ینقش جلوگ  .1

َ
نْفُسَ   تَخْتانُونَ   نْتُمْ ک  مْ کأ

َ
  فَتابَ   مْ کأ

دانست  خدا می  ؛(1٨٧:  بقرهال)  ...«  مکلَ   اَللّهُ   تَبَ ک  ما  اِبْتَغُوا  وَ   بَاشِرُوهُنَّ   فَالْْنَ   مْ کعَنْ   عَفا  وَ   مْ یکعَلَ 
نون  کرفت و از شما درگذشت. پس، ا یشما را پذ  ۀد، پس توبی ردکه شما با خودتان ناراستی میک

د، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته ین کخوابگی  با آنان هم  ( دی توانماه رمضان می  ای هشب)در 
 د. ی نک طلب 

مانند    میتحر  .2 نفس  علیه  معنای  ٣، یخودکشاقدام  در  خود.  به  خیانت  و  نفس  به  واَنفُسَهُم  »  ظلم 
»انفسهم«  یا :اندگفته«  ظلِمونیانوا  ک اصل   یعنین  خودِ  اله ک ش  یخو  یبه  امانت  است، ظلم    یه 
اص یبنابرا  ؛کنندیم گوهر  شناخت  به  قرآن  انسانین  رعا  یل  بسیو  او  و حقوق  اصرار  یت حدود  ار 

 . (285، 1390  جوادی آملی،دارد )

فُ یکل  »  ۀیآ .3   بر   هم  ،(٢٨٦:  بقرهال)  4« تَسَبَتْ کاِ   مَا  هایعَلَ   وَ   سَبَتْ ک  ما  لَها  اعَهوُسْ   إِلّ   نَفْسا    اَللّهُ   لِّ
تأک   تاهمی  تکل   د ینفس  هم  و  معرف  فیدارد  وسعش  با  را  کلمات    کند.می  ی نفس  از  هم  وسع 

 کلیدی است که در تبیین مفهوم نفس و خود بسیار راهگشاست.  
در   نیست.  قرآن  در  فقط  دوگانگی  دیگر    البلاغهنهجاین  در جایی  و  میزان است  نفس  یکجا  در 

  ۀ خوانیم که نفس میزان است. اما در خطبکه گفته خواهد شد، می  طورهمان  ، 31  ۀ مظنون. در نام
هِ ص»:  خوانیممی  111 تْ   ۀقُولُ إِنَّ الْجَنَّ یانَ  کفَإِنَّ رَسُولَ اللَّ تْ کبِالْمَ   حُفَّ ارَ حُفَّ هَوَاتِ وَ   ارِهِ وَ إِنَّ النَّ بِالشَّ

هُ مَا مِنْ طَاعَ  نَّ
َ
هِ شَ   ۀاعْلَمُوا أ  یءٌ إِلَّ  یاللَّ

ْ
هِ شَ   یۀرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعْصِ ک  یفِ   یتِ أ تِ یءٌ إِلَّ  یاللَّ

ْ
فَرَحِمَ    ۀشَهْوَ   یفِ   یأ

بْعَدُ شَ 
َ
فْسَ أ  نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ وَ قَمَعَ هَوَی نَفْسِهِ فَإِنَّ هَذِهِ النَّ

 
هُ امْرَأ هَا لَ تَزَالُ تَنْزِعُ إِلَی  یاللَّ ءٍ مَنْزِعا  وَ إِنَّ

 
 (کسی که پرهیزگاری نموده داناتر است. پس خودتان را پاک مشمارید. او به )حال  1.

 بدی امر کننده است، مگر اینکه خدا رحم کند.  سویبه، قطعا  نفس کنمنمی. من نفسم را )از بدی( تبرئه  ٢

نْفُسَکم« )ا٣
َ
أ تُلُوا 

ْ
مانند: »فَاق انبیاء،  تاریخ  این میان برخی دستورات خاص در  این تحریم است که   ظاهرا  (،  54لبقره:  . در  خلاف 

 جنبۀ منفی نفس در قرآن لحاظ شود.  عنوانبهخاص بررسی شود یا اینکه نهایتا   صورتبه تواندمی

( به دست آورده به سود او، و آنچه به دست آورده به کند. آنچه )از خوبیاش تکلیف نمیتوانایی  قدربه  را جز    کسهیچخداوند    4.
 وست. زیان ا
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نَّ الْمُؤْمِنَ )لَ  هَو    یفِ   یۀمَعْصِ 
َ
هِ أ إِلَّ وَ نَفْسُهُ   یمْسِ یصْبِحُ وَ لَ  ی(لَ  صْبِحُ یوَ لَ    یمْسِ ی ی وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّ

 (.  252، ص1414)شریف الرضی،   «دا  لَهَایهَا وَ مُسْتَزِ یا  عَلَ یزَالُ زَارِ یظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَا 
پوشیده شده و آتش جهنم با شهوات پوشیده شده است و    : بهشت با مکارهفرمود»رسول خدا می

وارد می مکروهات  طریق  از  آنکه  جز  نیست  خدایی  طاعت  و  بدانید هیچ  نیست    چیهشود  معصیتی 
شود و شود، پس خدا رحمت کند کسی که از شهوتش کنده میمگر آنکه از طریق شهوات وارد می

)از    کردنیدور رترین چیزها برای خودداری و  کند، چرا که این نفس دو هوای نفسش را سرکوب می
رود، و ای بندگان خدا بدانید که مؤمن  هوای نفس( است و مدام به سمت معصیت در هوای نفس می

ندارد بر آن خرده می  ،صبح و شام  و مدام  آنکه نفس نزدش مظنون است  برایش  مگر  آن  از  و  گیرد 
بلکه مخالفت با میل نفس ملاک شناخت    ، نیست  میزان  تنها نهطلبد«. در این کلام نفس  زیادی می

در این مقاله بنابراین است که به رویکرد جدیدی به نام خودباشی پرداخته شود که بر  طاعت خداست.  
است.   میزان  نفس  آن  که  اساس  نیست  این  مسئله   ۀ دربار   ٥ی ن یب شیپ قابل  یهاچالشبه   اکنون 

خودباشی بپردازیم و بگوییم چگونه میان این دو صفت متضاد نفس جمع کنیم؟ پاسخ به این    ۀنظری
دیگر  در جایی  اما  یبررسقابلبه طور مفصل    ٦پرسش مهم  رویکرد    فعلا    است.  تبیین    خودباشیباید 

 شده و شواهد آن بررسی گردند. 
اساس، این  نیست  بر  معرفت  راه  یا  منبع  تنها  می  ،نفس  در   عنوانبه را  آنتوان  بلکه  میزان 

مسئله اساس،  این  بر  کرد.  تلقی  دیگران  با  روابط  در  میزان  و  باطل  و  حق  با  تشخیص  اساسی  ای 
انگاری نفس« یا »خودباشی« در این مقاله تبیین و تحلیل شده است. هدف این تحلیل  عنوان »میزان
ساسی است، تبیین شده و بر  مثبت نفس، که توجه به آن در هدایت انسان ا   یهاجنبهاین است که  

انگاری آن هم تبیین شود انگاری نفس، شواهد میزاناساس قرآن و حدیث، علاوه بر شواهد دشمن
اساس  که می بر  کرد.  تفکیک  به معنای مصطلح  با »خودبینی«  و  نهاد  آن  بر  نام »خودباشی«  توان 

بر مطلق  اعتماد  و  با خودبینی  نفس  کارکرد مثبت  بین  روایات  و  قائل شد.    ،نفس  آیات  تفکیک  باید 
مورد    ، که شایسته است  چنانآناثبات کارکرد مثبت نفس در آیات و روایات شواهد متعددی دارد ولی  

است نگرفته  قرار  که    استنطاق  است  نفس  معرفت  مباحث  موضوع،  این  به  نزدیک  آثار  تنها  و 
آنمیزان در  نفس  الهانگاری  با  خودباشی  عبارت  است.  نشده  تصریح  قرآن، ها  مفسر  شاعر  از  ام 

 
پرسش٥ است،  معرفت، خودباشی محور  و  اخلاق  در  که  بپذیریم  وقتی  و چالش.  اشکالتی مطرح میها  و  تحلیل  ها  در  که  شود 

 کدام با خودباشی تضاد ندارند. شود که هیچنهایی مشخص می
ترویج خودبینی؛  2. پیچیدگی شناخت نفس؛  1 ترویج نسبیت؛  3.  به    و عدم. ضرورت طلب استاد  4.  و    5خود؛  تکیه  ایثار  .اهمیت 

 .دیگرگزینی

پردازد که: بین وجوه مثبت و منفی نفس منافاتی وجود ندارد. چرا که نفس ای در دست چاپ است و به این موضوع می. مقاله  ٦
کند. لذا میزان قرار دادن خود با مظنون دانستن آن نه تنها منافاتی نوعی علیه خود اقدام میتمایل دارد از حد خود فراتر برود و به

  انگاری نفس است.انگاری نفس برای تأیید و تحکیم میزاندیگر هستند و در حقیقت دشمنندارند، بلکه مکمل هم
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در قرآن    «علیکم انفسکم»ای بر عبارت  را ترجمهتوان آنولی در اصل می  ٧، است   آمدهدستبهحافظ،  
 دانست. 

   پژوهش  ۀ پیشین  . 1
این    نیتر شناختهتاکنون   و ذیل  نفس در سنت اسلامی مبحث »معرفت نفس« است  مبحث مرتبط 

آیه، چنانچه گفته خواهد شد، هم این مبحث مطرح شده است.  در این مورد آثار بسیار مفید و غنی  
خورد و با یک بررسی اولیه آثار زیادی تحت عنوان معرفت نفس  در میان علمای اسلامی به چشم می

می اس احصاء  اصل  است   شود.  این  مورد  این  در  و    ،خدا   به  دنی رس  راه»  کهاسی  است  نفس  خود 
)  یبرا  شیبه خو   افتنیتعلق به خداست«  نفس   ۀمسئل  (.107، ص1381،  ییطباطباسلوک  معرفت 

  ی اژهیونزد علمای اخلاق و عرفان بسیار مورد تأکید بوده است و در دوران معاصر این مسئله به نحو  
است.   شده  مطرح  معاصر  علمای  آثار  علامه    ۀمجموع  مثالعنوانبهدر  از  نفس  معرفت  دروس 

( و  1381الولیه از علامه طباطبایی )طباطبایی،    ۀالف( و نیز رسال  ،تا ، بیزادهحسنآملی )   زادهحسن
از   انسان  به  انسان  تفسیر  کتاب  آملی،    اللهآیتهمچنین  )جوادی  آملی  نقش  1387جوادی  به   )

 کنند.  اساسی معرفت نفس در سیر معرفتی و عملی انسان اشاره می
اساسی نفس حداقل دو رویکرد   ۀتحقیق باید گفت: در مورد مسئل  ۀدر پیشین  یبند جمع  عنوانبه

 : شناخته شده و یک رویکرد گمنام وجود دارد
 ؛ داندراه و منبع معرفت می عنوانبهرویکرد »معرفت نفس« که نفس را   .1
 ؛کندنفس می انگاری نفس« که دعوت به جهاد و مبارزه باشمنویکرد »در  .2
 شمارد. تر از رویکرد اول نفس را معتبر میانگاری نفس« که صریح»میزان رویکرد .3

 در این مقاله رویکرد سوم بررسی شده است.

 
این اصطلاح    جهتازاینآمده است(، در بیان حافظ با عنوان »خودباشی« آمده است.    البلاغهنهج  31حقیقت تفرد )که در نامۀ   .٧

ردیف »خودباشم« با  دارد  غزلی  او  است.  شده  گرفته  وام  او  اشعار  است. از  کار خود  به  در شهر خود  و  دارد  یاری  و  دیار  هرکس   .
است. اگر   سامانبیو کار،    خوابگرانهرکس خداوندگاری مخصوص به خود دارد و رازدار خود است. کار عمر پیدا نیست و بخت،  

 .شویممیو تا ابد شرمسار خود  مانیممیبه خود نرسیم در غربت  
 باشم/ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم چرا نه در پی یار و دیار خود 

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم  /تابمبرنمیغم غریبی و غربت چو 
 زمحرمان سراپرده وصال شوم / ز بندگان خداوندگار خود باشم 

 چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی / که روز واقعه پیش نگار خود باشم 
 / گرم بود گله رازدار خود باشم  سامانبیزدست بخت گران خواب و کار 

 همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود/ دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم 
 ( 231، ص 1378بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ / وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم )حافظ،  
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 بر اساس خودباشی   « علیکم انفسکم »   ۀ تفسیر آی  . 2
 تعریف نفس   . 2-1

برای    ۀمسئل دیرباز  از  مسئله    نظرانصاحبنفس  این  معاصر  روزگار  در  و  است  بوده  اهمیت  مورد 
بلکه   ،روح و تلقی فلسفی آن نیست   ،دوچندان اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله منظور از نفس

ت  روند. به عبار »خود مفسر« مدنظر است و سه تعبیر مفسر، نفس و خود نهایتا  به یک معنا به کار می
کند. این کلمه در  ، منظور از نفس »خود« مفسر است که او را از »غیر« و »دیگری« متمایز میترقیدق

و   است  آمده  بسیار  که  قرآن  دارد  مختلفی  الیه  آن  نیمهمتر معانی  مضاف  معنای  در  نفس  یکی  ها 
  ۀ گانسهاست و دیگری نفس به معنای روح انسان در مقابل بدن است. علامه طباطبایی استعمالت  

 : نفس انسانی را تبیین کرده است
زی  یدر اصل به معنای همان چ   -ندکه دقت در موارد استعمالش افاده میکطور  آن  -نفس  ۀلمک
ء" به معنای  یپس" نفس النسان" به معنای خود انسان و" نفس الش  ؛شوده به آن اضافه میکاست  

شی )س خود  حجر  همان  معنای  به  الحجر"  نفس  و"  است  است.ء  ا  ن یبنابرا  نگ(  به  کن  یاگر  لمه 
ه  ک ن بعد از معنای اصلی استعمالش در شخص انسانی یکل ؛...ی نداردیچ معنا یه  ، زی اضافه نشودیچ

مر  استک موجودی  بدن  و  روح  از  جداگانهی شا  ،ب  معنای  و  گشته  شده  ع  هم  کای  اضافه  بدون  ه 
ذِ »:  دی فرماه میکفه  یشر   ۀین آ یمانند ا  ،شود استعمال می وَ جَعَلَ مِنْها    ۀمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَ کخَلَقَ   یهُوَ الَّ

وْ  یمَنْ قَتَلَ نَفْسا  بِغَ »  ۀ یز مانند آیشخص انسانی و ن   یکعنی از  ی  ؛(189:  عرافل )ا   ...«  زَوْجَها
َ
رِ نَفْسٍ أ

فِ  فَ   یفَسادٍ  رْضِ 
َ
جَمِ کالَْ اسَ  النَّ قَتَلَ  ما  نَّ

َ
حْ یأ

َ
أ مَنْ  وَ  فَ یعا    کاها 

َ
أ ما  نَّ

َ
جَمِ یحْ أ اسَ  النَّ  ؛ (32:  مائدهال)  «عا  یا 

بکسی  کعنی  ی را  انسانی  و  که  زنده  یشد  را  انسانی  هم  ..ند.کا  گاه  انسانی کن  یآن  روح  در  را    لمه 
 (. 403، ص 14، ج1370استعمال کردند )طباطبایی، 

به دیگری است و معنای بعدی در انسان   دی و تأکمعنای اصلی استعمالش با اضافه    «نفس»  ۀلمک
بدن شاکمر  و  روح  از  آیب  در  و  نَفْسِه ک  »ۀیع گشته  عَنْ  تُجادِلُ  نَفْسٍ  کلم  ،( 111:  نحلال)  «الُّ    ۀدو 

نفس    کند. در این آیهخودش مجادله می  ۀ: هر نفسی دربار باید ترجمه کرد  گونهاینولی    ،نفس دارد
 ه( است.  ی)معنای مضاف ال خود ه معنای انسان و دومی ب نفس اولی به معنای 

آن است که بر »خود« انسان تأکید دارد و    ۀمعنای اصلی و اولی  ،در این پژوهش منظور از نفس
ب  ، در تعریف مضاف بلکه    ، لزوما  به مباحث فلسفی روح و بدن وارد نشده دیگری( مقوم  )  غیر ا  تقابل 

  ۀ نفس در اینجا به معنی گسترد  شود.تعریف می«  دیگری»در تقابل با    «خود»  یعنی  ،هویت کلمه است
کند. طرح مباحث روح و بدن تا آنجا که تعین  آن، کلیت آن چیزی است که انسان را از غیر متمایز می

این »خود« کمک کند به دیگر مباحث    ازی موردن  ،و تشخص  از ورود  فارغ  و  بود  این پژوهش خواهد 
نفس در جهت شناخت جایگاه مفسر   ۀسائل معاد نفس و... به اصل معنای اولیمانند تجرد روح و م

 خواهیم پرداخت. 
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نفسِ مفسر   ،کند و در این مقالهپس به طور خلاصه، منظور از »مفسر« کسی است که تفسیر می
و   فلسفه  مانند  مختلف  علوم  در  نفس  است.   تحقیق  اخلاق   یشناسروانمحور  مختلفی    ،و  معانی 

گرداند.  متمایز می  ،در اینجا به معنای »خود« مفسر است که وجود و جایگاه او را از »غیر«  اما  ،دارد
»غیر« است. پس دو عبارت مترادف »نفس و خود« از کلمات    ۀنفس متضاد کلم  ۀکلم  گرید  عبارتبه

 روند. کلیدی در تحقیق حاضر به شمار می
مرتب در  )نفس(  »خود«  نفس،  معرفت  یا  »خودشناسی«  خود   ۀ در  کامل  و  غایت    ،عالی  و  منبع 

اما در »خودباشی« یا معرفت انفسی، علاوه بر خودشناسی، »خود« میزان و    ؛معرفت و اخلاق است
اخلاق هم هست و  معرفت  در  عامل    ،ملاک  و خودیت هر کس  جایگاه  و  مقام  مرتبه  هر  در  یعنی 

 رود.  مؤثری در فرآیند معرفت و ادراک به شمار می
به    ۀ نتیج در  توجه  خود  کامل  و  عالی  واحد،  مرتبه  بر  علاوه  نفس  که  است  این  خودباشی 

باید ابتدا کثرات    ،گیرد. لذا در مسیر رسیدن به وحدتقرار می  موردتوجهنیز    هاانسانهای فردی  نفس
  ، از آیات و روایات )چنانچه شواهد آن در ادامه بیان خواهد شد(   ٨. قرار بگیرند  موردتوجهدر جای خود  

نباید فقط نفس در مرتبمی و کلی  ۀتوان فهمید که در مبحث معرفت نفس هم  را در نظر  عالی  اش 
 بلکه وقوف به منازل سلوک نفس و رعایت مراتب آن هم بسیار مهم است.  ؛گرفت

رویکرد دوم یعنی نقش نفس )خود( در فرآیند کسب    ،پس آنچه که در اینجا بیشتر مدنظر است
 فرآیند تفسیر است. معرفت و اختصاصا  در 

 « علیکم انفسکم »   ۀ آی   ۀ نظرات مفسرین دربار  . 2-2
 ی»   ۀیکی از آیاتی که به نقش محوری نفس اشاره دارد آی

َ
أ ذی ا  نْفُسَ یکنَ آمَنُوا عَلَ یهَا الَّ

َ
أ مْ  کضُرُّ یمْ ل  کمْ 

هِ مَرْجِعُ   تُمیمَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ  ا فَ یمْ جَمِ کإِلیَ اللَّ ئُ یع  ای  :  است(  105:  مائدهال)  « تَعْمَلُوننتُمْ کم بِمَا  کنَبِّ
اکسانی  ک آوردهیه  بپرداز ی امان  به خودتان  هداید،  گاه شما  هر  آن  ی افتیت  ی د.  گمراه شده  کس  کد،  ه 

ز   ،است شما  نمییبه  همانی  بازگشت  انجام    یسو بهشما    ۀرساند.  آنچه  از  را  شما  پس  خداست. 
گاه خواهد  یداد می  رد.  کد، آ

اما دیدگاه مفسرینی مانند علامه   ، است در ابتدا به معنای جهاد با نفس تفسیر شوداین آیه ممکن 
  : این آیه ابتدائا  به معنای معرفت نفس است. حتی گفته شده است  ،دهد نشان می  هطباطبایی ذیل آی

 
(. عارف در این  288، ص 1381ی،:  کسی بر سر وحدت گشت واقف / که او واقف نشد اندر مواقف )لهیجگویدمیشبستری    ٨

)همان(.  اما حافظ مسیر   کند میو دعوت به گذر از کثرات  گویدمیبیت نظر وحدت بین دارد و در پاسخ پرسش از سرّ وحدت سخن 
بود : گرچه راهیست پر از بیم زما تا بردوست / رفتن آسان گویدمی، لذا از منظری دیگر  داندمیرسیدن به وحدت را وقوف در کثرات 

(. شبستری واقف اول را به معنی ای که حافظ به کار برده، به کار برده، یعنی انس و  319، ص1378ار واقف منزل باشی )حافظ،  
گاهی؛ ولی واقف دوم به معنی توقف است. حافظ   در هر منزل باید وقف لزم صورت گیرد، ولی شبستری وقف موقف را    گوید:میآ

بداندمیمانع   فقط  که  کسانی  می.  توجه  انسان  عالی  نفس  خوانش ه  نوع  دو  این  نیستند.  منازل  در  وقوف  اهمیت  متوجه  کنند 
 توان در تفسیر قرآن و حدیث نیز دید و مفسرین نیز درگیر این دو نوع خوانش از کثرت و توحید هستند. شبستری و حافظ را می
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انفسکم» معنای    «علیکم  از    ؛است  «انفسکم  الزموا»به  را  هویتتان  و  نخورید  تکان  جایتان  از  یعنی 
آملی،    ندهید  دست این جملات349، ص40، ج1397)جوادی  توان در راستای خودباشی  را می  (. 

 .  شودینم الزام به نفس دارد و از خود خارج  ،فهمید. کسی که خودباشی دارد
اما نباید فراموش کرد که در    ؛شودمی  به معرفت رب منجر  تا  ی نهابر اساس این آیه، معرفت نفس  

نه فقط دشمن. در    ،در روایات هم نفس میزان است  چنانکهآناین راه باید نفس میزان عمل باشد.  
نام در  که  اینجاست  تحقیر.  نه  نفس محترم شمرده شده  اجْعَلْ  »:  خوانیممی  البلاغهنهج  31  ۀقرآن 

 این روایت و روایات مشابه برای فهم نظر قرآن مفید هستند.  .«ک رِ ینَ غَ یوَ بَ  کنَ ی مَا بَ ی زَانا  فِ یمِ  کنَفْسَ 
نْفُسَ یکعَلَ »بعضی مفسرین مانند فخررازی 

َ
احفظوا  »:  معنا کردند «،مکاحفظوا أنفس ی أ»را  «مْ کمْ أ

ملابسم  مکأنفس النحو  یالمعاص   ۀ ن  قال  الذنوب  علی  الإصرار  علیو  عند   یک ون  دون   کو  من    کو 
( و برخی الزام به نفس را به معنی الزام به اصلاح  449، ص 12، ج)فخررازی  « أسماء الَفعال  ۀجمل

کرده تلقی  إصلاح  »:  اندنفس  ج)زمخشری«  انفسکمالزموا  ص 1،  به  687،  فعل  اسم  علیکم  اما   .)
الزموا است )طباطبایی،   از معاصی  164، ص 6، ج1370معنی  به حفظ کردن  ملزم شدن  لزوما   و   )

به غیر منحرف نشود.    بلکه الزام به نفس یعنی فرد خودش باشد و از خود فراتر نرود و  شود،نمی  منجر
شتغلوا  ین بأن  ی تأمر المؤمن»:  به تعبیر علامه طباطبایی این آیه اشتغال به نفس و انصراف از غیر است

و   غی بأنفسهم  عن  ص  «رهمینصرفوا  نفس 165)همان،  به  اشتغال  حقیقت  حفظ    9(.  نفس  فقط 
رسد و از  شود. به این لحاظ علامه از لزوم نفس به حفظ طریق میبلکه نفس میزان هم می  ،نیست

می نتیجه  را  نفس  بودن  طریق  طر »  :گیردآنجا  هو  المؤمن  الذیفنفس  هو کسلی  یقه  و  ربه  إلی  ه 
 (.  165)همان، ص  «ق هداه، و هو المنتهی به إلی سعادتهیطر 

به ما دستور داد و فرمود که    خدا   :گویدمی  «علیکم انفسکم»  ۀره به آیبا اشا  جوادی آملی  اللهآیت
نروید!کت جا  هیچ  و  نخورید  لحظه  که  همین   ان  )ندک می  غارت  نفس  آمدید،  بیرون  یک    جوادی ! 

 .  است نفس در ماندن  با ملازم نفس با مبارزه  یعنی (.1394 آملی،
 « علیکم انفسکم » تفسیر دقیق   . 2-3

  منظور به  ماندن   دیگری  و  مبارزه  برای  صرفا    ، ماندن  یکی  : معناست  دو  به  شدن  نفس  ملازم   و  ماندن 
کنند.  خودباشی و حفظ اصالت نفس از شر امیال و اهواء و شهواتی که نفس را از اصالت خود دور می

دوم  چنانچمعنای  گفت،   ه،  خواهیم  پژوهش  این  و  کامل  در  هماهنگی  روایات  و  آیات  با  و  است  تر 
 سازگاری بیشتری دارد. 

 
منافاتی نیست چون »أن الدعوۀ    ازمنکرنهیو    معروفامربه  به نظر علامه طباطبایی بین آیۀ »علیکم انفسکم«، با آیۀ دعوت و  9.

 (. 165إلی الله و الَمر بالمعروف و النهی عن المنکر من شئون اشتغال المؤمن بنفسه و سلوکه سبیل ربه« )همان، ص
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 نفس؛ فردی یا نوعی؟  . 2-3-1

این است که منظور از »انفسکم«، نفس نوعی است یا   «علیکم انفسکم»  ۀپرسش مهم دیگر ذیل آی
اینجا آیا در  بر  صورتبه  انسانی  نفس  نفس فردی هم مدنظر است؟  و    محور   عقلا  بنای  اساس   عام 

چرا    ،»علیکم انفسکم«  ۀآی، دیگرعبارتبه ؟ اوست خود تشخیص  ملاک   کس  هر  فردی نفس یا  است
 با فعل جمع بیان شده است؟  

این است که مفهوم کلی    مهمتریک احتمال این است که منظور اجتماع مؤمنین است و احتمال   .1
نیست منظور  برسد.  بلکه  ،نفس  خویش  نفس  به  باید  کس  ضمیر    هر  با  دوم  در    «مکُ »احتمال 

آیه  انتهای   جمیعا  )این  مرجعکم  الله  هم  ( الی  جمعی  رجوع  یعنی  است.  چه  انفس  ۀ سازگارتر   ،
و  دو در مظاهر مختلف وجود دارد و مرجع نهایی در پایان ظهور می  ،ضال هر  چه  هادی و کند 

می محقق  اجتماع  رجوع(،  شود.  آنگاه  بودن  جمعی  نه  رجوع  بودن  )فردی  احتمال  نفس  این 
 کند. را تقویت می محوری و خودباشی 

نْفُسَ یک»عَلَ   عبارت
َ
( معنای خودباشی و تفرد 105:  مائدهال« ) تُمیمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَ کضُرُّ یمْ ل  کمْ أ

و تشخصی می  ،دهد را توضیح می فردیت  آن یعنی مهتدی شدن سبب  به  شود که ضلالت دیگران 
خودباشی است و فقط به این معنی نیست که نگران ضرر    گرنشان. »اهتداء لنفسه«  زندنمیضرری  

تکرار  در قرآن  تن است. این نکته  گمراهی دیگران نباشیم بلکه اساسا  هر کسی ابتدائا  مسئول خویش 
 و هر کس فقط خودش است و   کشدیبه این معنی است که کسی بار دیگری را به دوش نم شده و  

 حافظ و وکیل دیگری نیست. 
بِّ کقَدْ جَاءَ  .2 بْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِ ف  مکم بَصَائرُ مِن رَّ

َ
أ نَا  ما  وَ   اهیفَعَلَ   یمَنْ 

َ
:  نعام ل ا)  ظٍ یبِحَفِ   مْ یکعَلَ   أ

رهنمودها:  (1٠4 راستی  هر  یبه  پس  است.  آمده  شما  برای  پروردگارتان  جانب  از  دکی  به    ۀ دی ه 
ان خود اوست، و من بر شما  ی رت ننگرد به ز یس از سر بصکرت بنگرد به سود خود او، و هر  یبص

 . ستمینگهبان ن

ما   اِهْتَدی فَمَنِ  .3 نَا  ما  وَ  های عَلَ  ضِلُّ ی ما فَإِنَّ  ضَلَّ  مَنْ  وَ  لِنَفْسِهِ  ی هْتَدِ ی  فَإِنَّ
َ
:  ( 1٠٨:  یونس)  لٍ کیبِوَ  مْ یکعَلَ  أ

هداکهر   خویت  یه  سود  به  هدایابد  مییش  هر  یت  و  ز کابد،  به  گردد  گمراه  گمراه یه  خود  ان 
 .ستمیشود، و من بر شما نگهبان ن می

ما  اِهْتَدی   مَنِ  .4 ما  ضَلَّ   مَنْ   وَ   لِنَفْسِهِ   ی هْتَدِ ی   فَإِنَّ خْری   وِزْرَ   ۀوازِرَ   تَزِرُ   ل  وَ   هایعَلَ   ضِلُّ ی  فَإِنَّ
ُ
:  سراءل ا )  أ

ان خود  ی راهه رفته تنها به ز یس بکس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده، و هر  کهر  :  (1٥
 . داردگری را بر نمییای بار گناه دچ بردارندهی راهه رفته است. و هیب

اِهْتَدی .5 ما  ضَلَّ   مَنْ   وَ   فَلِنَفْسِهِ   فَمَنِ  نْتَ   ام  وَ   ها یعَلَ   ضِلُّ ی  فَإِنَّ
َ
بِوَ یلَ عَ   أ س  کهر  :  (41:  زمراللٍ ) کی هِمْ 

شود، و تو  ان خودش گمراه مییراهه رود، تنها به ز یس ب کت شود، به سود خود اوست، و هر  ی هدا
 . ستییل ن کیبر آنها و 
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انسان   استقلال  لِنَفْسِهِ  عبارت  با  آیات  )ع  منظور بهاین  خود  به  نشان الزام  را  انفسکم(  لیکم 
مهم این است    ۀگر خودباشی است. نکتکه گفته شد، »اهتداء لنفسه« نشان  طورهماندهد یعنی،  می
تکمیلی  که می  جملات  اهتدانشان  که  لنفسهدهد  مسئول    ء  و  وکیل  را  که خود  است  این  با  ملازم 

»هر کس    :گویدقرآن می  پس وقتی  .کشدوزر و بار دیگری را به دوش نمی  کسچیه ضالین ندانیم و  
او   به  ضرری  دیگران  گمراهی  و  شد  خودش  برای  شد  انفسکم«   ،«زند نمیهدایت  »علیکم  معنای 

شود و آن این است که هرکسی باید اول خودش را مدنظر قرار دهد و بعد بر اساس  بیشتر روشن می
 خود با دیگران رفتار کند. 

این    نفس  بودن  فردی  یا  نوعی  از  پرسش  پاسخ  از  شود یم پس    توان می  حدیث  و  قرآن  که: 
  را   شخص  هر  فردی  ۀجنب،  اش یهمگان  و  طریف  ۀجنب  بر  علاوه  قاعده   این  در  نفس  که  کرد  برداشت

   .شود می  شامل نیز
 »علیکم انفسکم«   ۀ فراتر از آی   شواهد خودباشی  . 2-4

آیه علیکم انفسکم منحصر  دهد میزانشواهد دیگری وجود دارد که نشان می انگاری نفس فقط به 
  د یی تأنگاری نفس  ا در صورت تبیین این  شواهد تقریر آیه مذکور بر اساس خودباشی و میزان  شود.نمی

 شود. و تثبیت می
 البلاغه نهج 31  ۀنفس در نام .2-4-1

  در   کند. علاوه بر این، شواهدی»علیکم انفسکم« فردیت نفس را تبیین می  ۀکه دیدیم، آی  طورهمان
  ، نیست  انسانی  عمومی  نفس  فقط  زرین  ۀقاعد  در  نفس  از  منظور  ، دهد می  نشان  البلاغهنهج31    ۀنام

 :شودمی شامل هم  را شخصی نفس بلکه
  مَا   تَقُلْ   وَلَ »   ...نگو  دانینمی  آنچه  که  است  این  در  سخن  نفس،  قراردادن  میزان  به  توصیه  میانه  در .1

نْ   تُحِبُّ   لَ   مَا   تَقُلْ   وَلَ   تَعْلَمُ   مَا  قَلَّ   وَإِنْ   تَعْلَمُ،  لَ 
َ
الرضی،    «لَکَ   یُقَالَ   أ .  ( 397، ص 1414)شریف 

  از   منظور  اگر.  بگوید  سخن  علمش  ۀانداز   به  و  بدهد  قرار  میزان  را  خود  علمی  وسع  باید  نفس  یعنی
چون    ،آمدینم معنای دقیقی به دست    توصیه  این  از  ،بود  هاانسان  مشترک   عمومی  مسائل  نفس

های علمی  علمی به نفس فردی معنا دارد و افراد مختلف دانش  یهاتیمحدود توصیه به رعایت  
واحد خطاب قرار    ۀها را با توصیعمومی آن  ۀو با یک مسئل  زمان هم  شودنمیمختلفی دارند که  

به   اینکه  مانند  بخور  ها انسانداد.  غذا  اندازه  به  این    ،بگوییم  بعد  باشد.  کمی  غذای  اگر  حتی 
و توانایی    هاستانسان  ۀاین جمله خطاب عمومی برای فطرت هم  تفسیر شود که  گونهاینتوصیه  

این توصیه علاوه   کهیدرحالغذا اهمیت ندارد!    ۀجسمانی و اقتضائات بدنی افراد در تعیین انداز 
معنای دقیقی پیدا    هاانسانفردیت    درنظرگرفتن بدون    هاست،انسان  ۀ به هم  یاهیتوصبر اینکه  

 شود.می بلکه عمل به آن لغو کند،نمی
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دَ :  عام  نفس  نه  دهدمی  نشان  را   شخصی  نفس   »دیگری«  منع  و  تفرد  بر  تأکید .2   هُمُومِ   دُونَ   بِی  تَفَرَّ
اسِ  نام  .نَفْسِی  هَمُّ   النَّ امام    البلاغهنهج  31  ۀاین جمله روح کلی  و  و علت   عنوانبهاست  مقدمه 

 به خودباشی است.  ریتفس قابلکنند و تفرد عبارتی است که کاملا  را بیان مینوشتن این نامه آن
 ات را میزان قرار بده!البلاغه سخن بر سر این است که نفسنهج  31  ۀدر نام

حْبِبْ لِغَ   کرِ ی نَ غَ یوَ بَ   کنَ یمَا بَ یزَانا  فِ یمِ   کاجْعَلْ نَفْسَ   یا بُنَ ی
َ
رَهْ لَهُ مَا  کوَ ا   کمَا تُحِبُّ لِنَفْسِ   ک رِ یفَأ

حْسِنْ  کرَهُ لَهَا وَ لَ تَظْلِمْ  کتَ 
َ
نْ تُظْلَمَ وَ أ

َ
نْ  کمَا لَ تُحِبُّ أ

َ
مَا    کوَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِ   یکحْسَنَ إِلَ یمَا تُحِبُّ أ

اسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ   ک رِ یتَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَ  وَ لَ تَقُلْ مَا لَ تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ   ک نَفْسِ وَ ارْضَ مِنَ النَّ
نْ 

َ
 . (398، ص 1414)شریف الرضی،   کقَالَ لَ یوَ لَ تَقُلْ مَا لَ تُحِبُّ أ

می» دوست  برای خود  آنچه  پس  بشمار،  میزانی  دیگری  و  خویش  میان  را  خود    ، داریپسرکم! 
خ را  تو  آنچه  و  بدار  دوست  خود  جز  نیاید برای  چنان  ،وش  مکن  ستم  و  بشمار  ناخوش  او  که  برای 

داری به تو نیکی کنند و آنچه از جز خود  که دوست میدوست نداری بر تو ستم رود، و نیکی کن چنان
پسندی در حق  را بپسند که از خود میداری برای خود زشت بدان، و از مردم برای خود آنزشت می

نداری شنیدن آن، و مگو آنچه را ندانی، هرچند اندک بود آنچه    آنچه خوش   گرانیآنان، و مگوی به د
 «. دانی، و مگو آنچه را دوست نداری به تو گویندمی

یعنی هر کس در رابطه با دیگران ابتدا  .  بیان شده است  چند بارام    31  ۀ»خودباشی« است در نام
خواستم  می  :نویسدنامه می  حکمت نگارش   ۀامام دربار   باید »خودش باشد« و بعد به دیگران بپردازد.

اسِ هَمُّ نَفْسِی»و نگران دیگران نباشم:    اشم فقط نگران فرد خودم ب دَ بِی دُونَ هُمُومِ النَّ )شریف    « تَفَرَّ
ولی علت نوشتن این نامه این بود که مخاطب نامه را جزئی از فردیت خود   ،( 391، ص1414الرضی،  
وَجَدْتُ »یافتم:   وَجَدْ   یبَعْضِ   کوَ  بخش  «یلِّ ک  کتُ بَلْ  دیگر  به  کلی  روح  این  قابل  )همان(.  نامه  های 

 تسری است. 
اهمیت این موضوع چنان است که مباحث معرفت نفس بر این اساس که نفس به معنای »خود  
متمایز از غیر« است، توسط محققین مطرح شده است. در حقیقت هنگام معرفت نفس خود راستین  

و خود   است  این  انسان ملاک  که  است  نفس  معرفت  روایات  بررسی  اساس  بر  است:  ناخود  وهمی 
گرفته می »نتیجه  در حقکهر شود:  را  بخواهد خودش  باز یس  بایقتِ خود  ا ی ابد،  از  بعد  را  کنید  ه خود 

ا  یر تکامل یرا در مسافت آنی ه »خودِ  کنی مخصوص به خودش قرار دهد تا »خودِ خودش« بشود، نه 
 (. 267، ص 1387طاهرزاده،  )  «اندگانهیران نسبت به او بگیه د کگران« بشود. چرا ید

در نظر اهل عرفان هم که به  توان گفت که  با تکیه بر شواهد قرآنی و حدیثی خودباشی بهتر می
گرچه در حقیقت روح  چرا که    ؛توان شواهد فردی بودن نفس را دیدمی  ،کنند معرفت نفس توصیه می

  ه ی ف نفخت  »و در  متعال  خدای  هک  است  روحی  همان  هک  دندار   وجود  شتریب  نفس  یکواحد است و »
مراتب    ،است«  فرموده  اشاره  بدان روحی«  من در  سیر  بود.  غافل  نفس  معرفت  مراتب  از  نباید  اما 

  ، نشدن قانعو    نکردنتوقف  حالنیدرعاما    ،معرفت نفس در عین آنکه نشان نقص و در راه بودن است 
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عرفان   اهل  برخی  ندارد.  بودن  منزل  واقف  با  » گویندمی  یدرستبهمنافاتی  مس:  در  معرفت  یچون  ر 
به گمان ایست، متأسفانه بسنفس، مراحل و منازل متعددی ه   ، انددهی رسه به معرفت نفس  کنی اری 

نداشته   ،ردهکن راه را طی  یه اک . اگر انسان استاد حاذقی  اندشدهاز آن متوقف    یامرحلهدر    یکهر 
راهنما را  او  تا  هر  کمم  ، ندکی  یباشد  به  است  بب آن  رسد یمه  کدهی  ورهکن  بزرگی  شهر  در  یرا  و  ند 

خ   نی تر نییپا رس  ،ندکال  یمرحله  نفس  معرفت  و  یبه  حر   عتا  یطبده  گرددک از  متوقف  و  مانده  باز  «  ت 
 (.  34، ص 1391 )یعقوبی قائنی، 

های کامل و سالکان  آیا منظور از نفس مفسر نزد عارفان فقط نفس متعالی انسان  دیگر عبارتبه
خود می سهم  به  نفسی  هر  یا  است  سفر واصل  از  برگیر   ۀتواند  اهل  الهی سهمی  خود  از سخنان  د؟ 

می »عرفان  به  کرد. توان  استدلل  خود«  عالی  و  کلی  مرتبۀ  در  نفس  کلمۀ  استعمال  انحصار    عدم 
که    زادهحسنعلامه   است  نفس معتقد  معرفت  در درس سیزدهم دروس  در حد  آملی  موجودی  هر 

مراتب در حد    ۀ(. یعنی نفس مراتب دارد و در هم45ص  تا الف، بی  ،آملی   زادهحسن)  امل استکخود  
 توانند سهمی از معرفت کسب کند. خود می

 اطمینان نفس  .2-4-2

  ...«   یطْمَئِنَّ قَلْبِ یلِ »  ۀفهمید اطمینان در نفس و قلب میزان و معیار است. از آی  توانمیاز آیات قرآن  
قلبیمی  ،( ٢٦٠:  بقرهال) نتیجه گرفت که اطمینان  ابراهیم علیه  ،توان  او متعلق  هدف  و  بود  السلام 

نکرد مشخص  را  می  ،اطمینان  گفتپس  می  :توان  البته  دارد.  مطلوبیت  قلبی  اطمینان  توان نفس 
ولی شواهدی مانند حدیث    ،ه، متعلق اطمینان بیان نشده استیاق آیس   ۀاشکال کرد که شاید به قرین
 .داندیتشخیص بر از فجور م  ۀوابصه، نفس اطمینان را مای

 ی»  ۀآی
َ
فْسُ الْمُطْمَئِنَّ یا أ دهد  ( نشان می 28  و  27:  فجر ال)  «یۀمَرْضِ   یۀراضِ   کرَبِّ   إِلی  یارْجِعِ  ۀتُهَا النَّ

کند این  خطاب الهی می شود. پرسشی که مسئله را واضح می  ۀنفس به خاطر مطمئن بودن شایست 
است؟   معیار  و  میزان  چقدر  نفس  بودن  مطمئنه  که  از  ،  دیگرعبارتبهاست  فْسُ  »منظور  اَلنَّ

رود یا اینکه چون به سوی پس به سوی خدا می  ،نفسی است که چون به اطمینان رسیده  «،ۀاَلْمُطْمَئِنَّ 
می سور   ،رودخدا  آیات  ظاهر  است؟  شده  مطمئنه  می  ۀپس  نشان  را  اول  احتمال  یعنی    ، دهدفجر 

و راضی  نشان  نفس خود  وابصه هم    اطمینان  آن است. حدیث  بهشتی شدن  و  نفس  مرضی شدن 
  .د احتمال اول استیمؤ

ملاک مهمی    ،بدون تفکیک معنادار بین قلب و نفس  (السلامهیعل )حدیث وابصه از امام صادق  
 کند. در تشخیص نیک و بد معرفی می

از معرفت نفس و    یاشاخه  عنوانبهیر انسان به انسان را  تفس  که اصطلاح   جوادی آملی  اللهآیت
تواند  طرح کرده، یکی از شئون تفسیر انسان به انسان نزد وی این است که قلب میتفسیر انفسی م

 گیرد.  »حدیث وابصه« از پیامبر صورت می  بر هیباتکجوادی آملی   اللهآیتمیزان باشد. استدلل 
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تْ إِلَ   ۀا وَابِصَ ی»   :متن حدیث به این شرح است نَّ
َ
دْرُ وَ  یالْبِرُّ مَا اطْمَأ نَّ بِهِ الصَّ

َ
فْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأ هِ النَّ

دَ فِ  ثْمُ مَا تَرَدَّ دْرِ وَ جَالَ فِ  یالْإِ فْتَا  یالصَّ
َ
فْتَوْ  کالْقَلْبِ وَ إِنْ أ

َ
اسُ وَ أ  (. 166، ص27)حر عاملی، ج  «ک النَّ

  ، کند نمیقلب انسان حریم امنی است که هرگز یقین او خطا    ،توان اثبات کردمیچنانچه از قرآن  
 1٠. توان از آن استفتا کرد. اساسا  اطمینان قلب ملاک تشخیص نیکی و گناه استپس می

ولی از لحاظ مضمون    ،شاید کسانی خدشه کنند که این حدیث از لحاظ سندی قوت کافی ندارد
با   عرضه بر قرآن مورد تأیید است و لذا دللت حدیث ضعف سند را جبران توسط دیگر روایات و نیز 

از قلبت استفتاء کن  :  گویدداند و میکند. شهید مطهری حدیث وابصه را نشان اهمیت وجدان میمی
شعر مولوی   این  .یک الهام به قلب هر بشری الهام فرموده است  صورتبهیعنی خدا این شناخت را  

 (.  55، ص1، ج1380« )مطهری، کند که استفتوا القلوب همین حدیث را بیان می گفت پیغمبر»: که
  : د دانست یباحدیث وابصه ممکن است فقط در مورد تاریخی خود یعنی قضاوت محدود شود. اما  

ا  در  ی و ثان  ردیگیم را هم دربر  ندارد، هرچند آن  یقضا اختصاص   ۀوابصه به مسئل   ث یاوّل  مضمون حد 
ن ضعف سند  یبنابرا   ،ستین  ید ی، ترد شودیم   کینفس ز   ۀاز مطالب بهر   یهارت روح، برخ ه براثر طکنیا

احاد  یبرخ آس یاز  اصل مطلب  به  آن  د.رسان ینم  یب یث  مفت   ی ه قاضکخلاصه  و  باتقوا  مرجع    ی عادل، 
در   خودش  دوارسته،  مح  یرس کرونِ  همان  آن  و  دارد  اند کقضا  انگیمات  و  است  یشه  باکزه  د  ی ه 

 (. 282، ص1387جوادی آملی،  ) دها به آن عرضه شوها و خواستهدانسته

نفس در حدیث را نپذیرفته    ۀآید که وی اطلاق کلمجوادی آملی بر می  اللهآیت  یر یگجهینت از نوع  
. چون با تصریح به  قلب سلیم با قلب مریض تفکیک ایجاد  داندینم و مقصود را در هر نفس صادق  

قرآنیقلب سل: »کندمی انسانِ  عق  یم  عَرْض  از  احراز یبعد  و  عترت  و  قرآن  بر  و عمل خود  خُلق  ده، 
 (. 30، ص1387« )جوادی آملی،  ردار، رفتار و گفتار خود باشد کزان یم  تواندیم استقامت دل 

آیا درست است که بگوییم نفس هر وقت احساس اطمینان  اما ظاهر حدیث مطلق است! پس 
تشخیص برّ از فجور رسیده است؟! گویا برای پرهیز از این محذور بوده که صفت سلیم    ۀکرد به مرحل

عَرْ  مورد تصریح قرار    ده، خُلق و عمل خود بر قرآن و عترت و احراز استقامت دلیض عقو نیز لزوم 
 مقید تفسیر شده است.   صورتبهگرفته است. در واقع با این بیان اطلاق ظاهری حدیث 

اطلاق قلبی، صحیح  برای حفظ  اطمینان  و  و    که  است  اینتر  یقین  اطمینان  اهمیت  بر  بیشتر 
ها ملاک  اطمینان و یقین دو ویژگی قلب هستند که نفس وجود آنیقین در قلب و نفس توجه کنیم.  

 
به این صورت آمده است که 1٠ اطْ . در برخی منابع حدیث وابصه  وَ  فْسُ  النَّ بِهِ  طَابَتْ  مَا  إِلَ : »الْبِرُّ  نَّ 

َ
فِ یمَأ مَا جَالَ  ثْمُ  الْإِ وَ  الْقَلْبُ   ی هِ 

دَ فِ  فْسِ وَ تَرَدَّ دْرِ« )ابن اشعث، بی  یالنَّ (. یعنی اطمینان به قلب نسبت داده شده و تردد به صدر. مزیت این نقل این  148تا، صالصَّ
تواند مریض شود، ولی  است. چون  قلب گرچه میگرفته که مطابق تفسیر قرآنی  ای صورتاست که بین قلب و صدر تفکیک ویژه

گاه شیطان شود و به کفر تواند سکونتحریم امن الهی است که به طور کامل در اختیار شیطان قرار نمی گیرد. برخلاف صدر که می
 اطمینان پیدا کند. 
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ات به هر دو اشاره شده است و  یو معیار تشخیص حق است که معنایی نزدیک به هم دارند و در روا
 . کندمی  دیی تأها را قرآن آن

 یقین  . 2-4-3

می اثبات  را  قلب  معرفتی  جایگاه  که  کلیدی  آیات  از  آییکی  هَ   اعْلَمُوا»  ۀ کند  اللَّ نَّ 
َ
بَ یأ نَ  یحُولُ 

شود. بر  یعنی بدانید که قطعا  خداوند بین انسان و قلبش حائل می  ؛است (24:  نفالل )ا  «قَلْبِهِ  وَ  الْمَرْءِ 
ائمه    لذا11؛ شوداساس این آیه حقیقت و معنای باطنی حیلوله خداوند این است که قلب حریم امن می

 : اندگرفتهنیز با استناد به این آیه، عدم خطا در یقین قلب را نتیجه  
نَّ الْبَاطِلَ حَقٌّ  عْنَاهُ لیَ »مَ   :(السلام الصّادق )علیه .1

َ
لَ یَسْتَیْقِنُ أ بَدا  وَ 

َ
أ نَ الْحَقَ بَاطِلٌ 

َ
أ سْتَیْقِنُ الْقَلْبُ 

بَدا
َ
  ، 1403مجلسی،  )   تکند که حقّ، باطل و باطل، حق اسگاه قلب یقین پیدا نمیهیچ  یعنی    .« أ

 (.  58، ص67ج

بِ   ارِ یَّ الطَّ بْنِ   حَمْزَهْ  نع .2
َ
هِ یعَنْ أ هِ  »  :لسلام(ا)علیه  عَبْدِاللَّ لْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّ

َ
الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ    نَ یْ بَ   حُولُ یَ وَ سَأ

هُ هُوَ   دُهُیَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ    یشْتَهِ یَ قَالَ   ا إِنَّ مَّ
َ
ا  ئا  یْ شَ   یَ }غَشِ   ءٌ یْ شَ   یعَسَ   وَ قَلْبُهُ أ   ی شْتَهِ یَ { مِمَّ

لَ   هُ  تِ یَ فَإِنَّ
ْ
لَ    هِ یأ مُنْکِرٌ  قَلْبُهُ  وَ  ذِ   قْبَلُ یَ إِلَّ  تِ یَ   یالَّ

ْ
غَ   عْرِفُ یَ   یأ الْحَقَّ  نَّ 

َ
،  5ج،  1403)مجلسی،  «  رُه یْ أ

 (. 52، ص 2ج،  1380عیاشی،  ،301ص
افرمود  (السلامعلیه)امام صادق   از    نَ یْ بَ   حُولُ یَ :  یتعال  و  تبارک   یسخن خدا  نیا  ۀدربار   شانی: 

  کند، یم   دای رغبت پ  ی: »با گوش و چشم و دست و زبان و قلبش به کار فرمود  ،دمی سالمَرْءِ وَ قَلْبِهِ پر 
قلبش آن کار را    نکهی مگر ا  دهد،یرا انجام نمرغبت دارد، آن  نکه به آ  شودیم   یاما اگر مرتکب کار 

   .از آن است« ریکه حق، غ داندیو م ردیپذیرا که درحال انجام آن است، نم یو کار  کندیانکار م 
گیرد و حتی اگر  صورت یقینی با هم اشتباه نمیهرگز حق و باطل را به  بر اساس این روایات، قلب

 1٢. کندشهوت باطل پیدا کند ولی به حق بودن باطل یقین نمی

 ی ر ی گ جه ی نت 
اساسی    ۀنفس است. در مورد مسئل  ۀیکی از مهمترین آیات در رابطه با مسئل  «،علیکم انفسکم»  ۀآی

.رویکرد »معرفت نفس« که  1:  نفس حداقل دو رویکرد شناخته شده و یک رویکرد گمنام وجود دارد

 
می کنند. ربط بر قلب بیشتر در    بدی« را مطرح»وربطنا علی قلوبهم«، بحث »دل پاک معیار تشخیص خوبی و  ۀبعضی ذیل آی  11.

 قلبه«، تصدیق و اثبات می شود. »ان الله یحول بین المرء و ۀتقویت قلب است. معیار بودن دل در آی تأیید و

ات حیلوله به  یدر بعضی روا وجود بااینات قلب را حریم امن الهی دانسته است. یحیلوله در بعضی روا ۀکه گفته شد، آی طورهمان. 1٢
»یحولُ بَیْنَ   :شودن قلب کافر و طاعت حائل مییشود و بت حائل مییتفسیر شده است؛ یعنی خدا بین قلب مؤمن و معص دو نوع  

یَسْ  نْ 
َ
أ طَاعَتِهِ  بَیْنَ  وَ  الْکَافِرِ  بَیْنَ  یَحُولُ  وَ  ارِ  النَّ إِلَی  تَقُودَهُ  نْ 

َ
أ مَعْصِیَتِهِ  وَ  الْمُؤْمِنِ  یمَ الْمَرْءِ  الْإِ بِهَا  )مجلسی،  تَکْمِلَ  ،  9، ج1403انَ« 

را بازتفسیر کرد؛  اق استجابت و بیان سنت الهی است، دانست و رد کرد و یا آن یه که سیاق آییا باید این روایت را مخالف س (.210ص
روا بین  مییبرای جمع  قلبش گوش  ات  ندای  به  کافر  که  است  جهت  آن  از  اطاعت  و  کافر  قلب  بین  خداوند  حیلوله  گفت:  توان 

 .کنددهد، چرا که او یقین به کفر ندارد، ولی در کفر مانده است و خدا مجازاتش مینمی
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توجه را    مورد  نفس  و  بوده  عرفان  و  اخلاق  می  عنوانبهعلمای  معرفت  منبع  و  رویکرد  2؛  داندراه   .
نف»دشمن باانگاری  مبارزه  و  جهاد   به  دعوت  که  می  س«  تأکید  نفس  مورد  بسیار  روایات  در  و  کند 

ولی کمتر    ،شمارد تر از رویکرد اول نفس را معتبر میانگاری نفس« که صریحرویکرد »میزان  .3  ؛است
 شناخته شده و شواهد آن کمتر بررسی گردیده است.  

چه    ،یعنی بر شما باد خودتان  که  انفکسم«  »علیکمبرای داوری درست در این مسئله، باید پرسید  
را   خود  که  است  این  منظور  یا  است  آن  با  جهاد  معنای  به  لزوما   نفس  با  ملازمت  آیا  دارد؟  معنایی 

تر هم هست و بشناسیم. این معانی درست است و شواهد غیرقابل انکاری دارد. اما معنای آیه عمیق
 وایات قابلیت تفسیر بر اساس خودباشی را دارد. به دلیل معنای لغوی، سیاق و دیگر آیات و ر 

نفس نیست .1 یا معرفت  از هوای نفس  به معنای مراقبت  لغت فقط  با    ،اقتضای  بلکه نوعی معیت 
است  نفس  با  ملازمت  دارد.  وجود  لغوی  معنای  در  هم  آن  قراردادن  محور  و  در    ،نفس  لزوما  

 بلکه میزان قراردادن آن هم هست.   ،مراقبت و حفظ نیست
بلکه سخن در این است که   ،مبارزه با هوای نفس و شناخت نفس انسانی نیست   ۀدربار   ،اق آیهسی .2

نمی انسان ضرر  به  مقابل  دیگران  در  و  دارد  و شخصی  فردی  معنایی  اینجا  در  نفس  پس  زنند. 
 غیر)دیگران( قرار دارد. 

میزان   .3 را  نفس  اطمینان  که  قرآن  آیات  امن    دانندمیدیگر  حریم  را  قلب  نیز  توصیف  و  الهی 
می  ،کنند می که  هستند  تفسیر  این   آیمؤید  انفسکم»  ۀتوان  خودباشی    «،علیکم  اساس  بر  را 

هم  )میزان نفس  قراردادن  میزان  به  توصیه  که  روایاتی  داد.  توضیح  نفس(  از    کنند،میانگاری 
 دیگر شواهد تفسیر آیه بر اساس خودباشی هستند. 
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 . 1388 ؛ش دوم(یرای)و  چاپ دهم  ؛ثیدارالحد

  دوم؛   چاپ  الأطهار؛  ةالأئم  أخبار   لدرر  ةالأنوارالجامع  بحار  ی؛محمدتق بن    محمدباقرمجلسی،   .21
 . 1403 ؛روتیب  ؛یاء التراث العربی دارإح

 . 1391؛ انتشارات فقه ؛تهران ن؛یالصادق نهی سف ؛یعقوبی قائنی، سید حسین


